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شــرق: جنگ تنها آدم ها و مکان ها را از بین نمی برد؛ بلکه 
زندگــی و روابــط آنهایی را کــه از جنگ جان ســالم به در 
برده اند، هم بحرانی می کند. بخش مهمی از داســتان هایی 
که به جنگ مربوط اند، به همین بحران انسانی پس از جنگ 
پرداخته انــد. »منظومه ای از پدیده هــای حیاتی« اثر آنتونی 
مارا، از جمله آثاری است که به سرنوشت آنهایی که پس از 
جنگ زنده مانده اند، پرداخته اســت. رمان با این سطور آغاز 
می شود: »صبح فردای شبی که فدها خانه حوا را سوزاندند 
و پــدرش را بردند، حوا از خواب شــقایق های دریایی بیدار 
شد. همان موقع که لباس می پوشید، احمد که تمام شب را 
نخوابیده بود، از اتاق خواب بیرون آمد، به تماشــای آسمان 
ایستاد که در آن سوی پنجره روشن می شد؛ تا به حال نشده 
بود که احمد با دیدن آفتاب ســحرگاه احساس کند دیرش 
شده. وقتی دختر از اتاق خواب بیرون زد، از دختر هشت ساله 
ســابق بزرگ تر می نمــود؛ احمد چمدان دختــر را گرفت و 
دختــر به دنبالش از در بیرون رفت. احمد دختر را تا وســط 
خیابان برده بود که سر بلند کرد و به چیزی که زمانی خانه 
دختر بود، نــگاه کرد. گفت، حوا، بایــد برویم؛ اما هیچ کدام 
از جای شــان جنب نخوردند«. »منظومــه ای از پدیده های 
حیاتی« مدتی پیش با ترجمــه فرزانه قوجلو و محمدرضا 

جعفری در نشر نو منتشر شد.
در ایــن رمان بــا ماجراهــای دهکــده ای دورافتاده در 
چچن در آخرین روزهای دســامبر ۲۰۰۴ روبه رو می شــویم. 
جنــگ وضعیت دهکــده و زندگی آدم هایــش را به حالت 
بحرانی درآورده است. حوا، دختربچه ای هشت ساله است 
که در جنگل پناه گرفته اســت. او شــاهد بحرانی است که 
در کنــارش در حال وقوع اســت. ســربازان روس پدرش را 

می برند و خانه شــان را به آتش می کشــند. احمد، همسایه 
و دوســت قدیمی پدرش اســت که حوا را بــا خود می برد. 
آنها به بیمارســتان بمباران شده ای پناه می برند که تنها یک 
پزشــک برایش باقــی مانده و او به زخمی هــا و مجروحان 
جنگ داخلی رســیدگی می کند. آدم هایی که زندگی شان با 
جنگ به هم ریخته و بحرانی شــده، در طول پنج روز نقبی 
به گذشته های شــان می زنند و با مرور خاطرات شان اسراری 
را فاش و مرور می کنند کــه زندگی آنها را به هم پیوند زده 
اســت. زندگی آدم های این رمان، با بحــران جنگ تکه تکه 
شده و سرگذشت شخصی هر کدام از آنها قطعه ای از کلیت 
روایت اســت. آنها با مرور گذشته می خواهند آنچه را که از 

دست رفته، بازیابند.
آنتونی مارا از نویســندگان معاصر آمریکایی است که در 
ســال ۱۹۸۴ در واشنگتن متولد شده اســت. او نویسنده ای 
اســت که برای آثار مختلفش جوایز گوناگونی کسب کرده 
و همین رمانی که اخیرا از او به فارســی ترجمه شــده، نیز 
جوایزی به دست آورده است. آنتونی مارا نویسنده ای است 
که در سراسر اروپای شرقی تحصیل و زندگی و سفر کرده و 

اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند.

در پایان کتاب، گفت وگویی کوتاه با این نویســنده ترجمه 
شده که او در بخشی از آن درباره بازنویسی چندباره رمانش 
می گویــد: »پیش نویس این اثر را چهار بــار تمام از اولین تا 
آخرین کلمه نوشــتم. هر بار که پیش نویسی جدید را تمام 
می کردم، از آن چاپ می گرفتم و آن را جلوی صفحه کلیدم 
قرار مــی دادم و دوبــاره کل رمان را تایــپ می کردم. چون 
تایپ دوباره تقلیدی اســت از عمــل اصیل خلاقانه، به چاه 
خلاقانــه ای نقب می زند که جملات برای اول بار از آن ســر 
برآوردنــد. رمان در هر پیش نویس تغییر کرد، بعد این تغییر 
اساســا بیشــتر در درون آن رخ داد تــا از طریق حوادثی که 
در آن تلفیق شــد. در همان اوایل رمان صحنه ای است که 
حسن وقتی می فهمد باید بیش از سه هزار صفحه تاریخ را 
دوباره تایپ کند، دلسرد می شود. خدا را شکر که منظومه ای 
از پدیده هــای حیاتــی به آن بلندی نیســت؛ امــا من دقیقا 
احساس او را درک می کردم. همچنین هر روز تعداد کلمات 
را می شمردم. هدفم این بود که به هزار کلمه در روز برسم. 
روزهایــی که تعــداد کلماتم صفر بود احســاس می کردم 
روزهای عبثی بوده. هر هفته به کلیسا و به مدرسه یکشنبه ها 
می رفتم و عاقبت قادر بودم که از حس گناه کاتولیک ها بهره 
بگیرم«. او همچنین درباره اینکه چرا درباره چچن می نویسد، 
می گوید وقتی در سن پترزبورگ دانشجو بوده، برای اولین بار 
بــه این منطقه علاقه مند می شــود. او می گوید کمی بعد از 
کشته شــدن آنا پولتیکوفسکایای روزنامه نگار که به احتمال 
زیاد به خاطر گزارشش از چچن کشته شده بود، به پترزبورگ 
رسیده است و اگرچه چچن جایی بوده که حتی نمی توانسته 
روی نقشه پیدایش کند؛ اما پیامد جنگ هایش تا شمال و به 

جایی دور مثل پترزبورگ رسیده بود.

شرق: »خیابان کاتالین« نام رمانی است از ماگدا سابو، نویسنده 
معاصــر مجارســتانی، که مدتی پیــش با ترجمــه نصراله 
مرادیانی در نشــر بیدگل منتشر شــده بود و اخیرا چاپ سوم 
آن در همین نشر منتشر شده است. این رمان اولین بار در سال 
۱۹6۹ در مجارستان به چاپ رسید و پس از آنکه به زبا ن های 
دیگر ترجمه شــد مورد اقبال گسترده ای قرار گرفت. »خیابان 
کاتالین« در ســال ۲۰۰7 برنده جایزه »ســه ون« بهترین رمان 

اروپایی شد و در سال ۲۰۱۸ نیز بنده جایزه ترجمه پن شد.
در »خیابان کاتالین«، روایتی از روابط انسانی در تصویری 
بزرگ به دست داده شده و سرنوشت سه خانواده که زمانی 
در خیابان کاتالین در شــهر بوداپست همسایه هم بودند در 
طول ســه دهه بحرانی تاریخی به تصویر کشیده شده است. 
مجارستان، مثل بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، در نیمه 
نخســت قرن بیستم دورانی همراه با آشوب و جنگ و نفرت 
پشــت ســر گذاشــت. در این رمان، با تصویری از وطنی که 
ویران شده روبه رو هستیم. رمان این طور آغاز می شود: »هیچ 
کــدام به آپارتمان جدید نه عادت کرده بودند نه به دلشــان 
نشســته بود. مثل خیلی چیزهای دیگر، فقط با آن کنار آمده 
بودند. آنجا جایی بود که در برابر باران و گرمای آفتاب از آنها 
محافظــت می کرد، و نه بیش از آن: مثل یک غار، گیرم کمی 
امن تر از غار. با وجود تلاش طاقت فرسای خانم الکش برای 
تمیز نگه داشتن خانه، یک جور بی مبالاتی در همه جای خانه 
به چشــم می خورد. خودش به طرز ناامیدکننده ای شلخته 
بود و هرگونه نظم یا آرامشی که احیانا در خانه برقرار می کرد 
دوام چندانــی نمی آورد و در اثر نیرویــی غریب که همه جا 

دنبالش بود در عرض چند دقیقه نیست و نابود می شود«.
ماگدا ســابو، از نویســندگان شناخته شــده قرن بیستم 

مجارستان است که در این اثرش روایتی از سه دهه پرتلاطم 
و پرتنش تاریخ مجارســتان در قرن بیســتم به دســت داده 
اســت. مترجم کتاب درباره شــیوه روایت این اثر و پیوندش 
با تاریخ نوشــته: »اتفاق هایی که برای شخصیت ها می افتد 
و مناســبات آنها در روایتی پیچیده برای ما نقل می شود. با 
درنظرگرفتن تاریخی که این اتفاق ها در آن می افتد و بستری 
که شخصیت ها در آن شــکل می گیرند، می توان گفت فرم 
رمان با محتوای آن سازگار است. روایت رمان بر اساس تاریخ 
خطــی پیش نمی رود و خواننده همــراه با تجارب متفاوت 
شــخصیت ها در این روایت پیچیده هم زمــان با مکان ها و 
جاهای متفاوتی مواجه می شــود«. در این رمان با تصویری 
درخشــان از مناســبات خانوادگی در دورانی آشــوب زده و 
تیره وتــار روبــه رو می شــویم و روایت رمان، رابطــه زبان و 
حافظه را به گونه قابل توجهی نشــان می دهد. سرنوشــت 
آدم های ســه خانواده ای که در این رمان بــه آنها پرداخته 
شده با سرنوشــت سیاسی و تاریخی شهرشان پیوند خورده 
است. اتفاقی بیرون از اراده آدم ها زندگی شان را دوپاره کرده 
و آنها با گذشــته ای غیرقابل بازگشــت روبه رو هستند. اینها 

همه در روایتــی غیرخطی به تصویر درآمده اســت. ماگدا 
ســابو شاهد مســتقیم تحولات سیاسی ســال های بحرانی 
سلطه فاشیســم بوده است. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»فرایند پیرشــدن آدم ها به چیزی کــه رمان ها یا کتاب های 
پزشــکی درباره پیرشــدن می گویند ربط چندانــی ندارد. نه 
هیــچ اثر ادبی نه هیچ دکتری آن نور روشــنایی بخش را به 
ساکنان ســابق خیابان کاتالین نبخشــیده بود که بنا بود در 
سنین پیری بر گذشته شان بتابد، نوری که دهلیز تار و محوی 
را که در دهه های گذشــته زندگی شان از آن گذر کرده بودند 
روشن می کرد، نوری که به خاطره ها و ترس هایشان شکلی 
تازه می بخشــید و به این ترتیب داوری های اخلاقی و نظام 
ارزشی شان را زیرورو می ساخت. آنها البته می دانستند که از 
دگرگونی های بیولوژیک گریزی نیست: که بدن با همان دقت 
و ظرافتی که به یاری اش از لحظه لقاح خود را برای ســفر 
پیش رو آماده می کند روند تباهی اش نیز آغاز می شود. آنها 
پذیرفته بودند که، به جز تغییر ذائقه، عادت ها و نیازهایشان، 
ظاهرشان نیز تغییر خواهد کرد و حواسشان تحلیل خواهد 
رفت؛ اینکه شــاید پا به ســن کــه بگذارند پرخور شــوند یا 
اشتهایشان را به کل از دست بدهند، اینکه ترس وجودشان را 
فرابگیرد یا زودرنج و بدعنق شوند. آنها با مشکلات گوارشی 
بیشتر یا بی خوابی کنار آمده بودند، مشکلاتی که، مثل خود 
زندگی، وقتی جوان بودند برایشان محلی از اعراب نداشت. 
امــا هیچ کس به آنها نگفته بود که وحشــتناک ترین چیز در 
مورد ازدســت رفتن جوانی آن چیزهایی نیســت که آدم از 
دست می دهد، بلکه آن چیزی است که به او داده می شود. 
نه خردمندی، و نه آسودگی. نه قوه تمیز بی عیب ونقص نه 

آرامش. بلکه فقط آگاهی از فروپاشی همگانی«.

شــرق: ادگار آلن پو، داســتان نویس، شــاعر و منتقد ادبی 
مشــهور آمریکایی است که شــهرتش بیش از هر چیز به  
واسطه نوشتن داســتان های کوتاهی اســت که به عنوان 
نخستین داستان های ژانر ادبیات پلیسی شناخته می شوند. 
آلن پو با نوشتن داســتان »قتل های کوچه مورگ« در سال 
۱۸۴۱ ژانر ادبیات پلیسی یا معمایی-جنایی را بنیان گذاشت 
و روایت کارآگاهــی مدرن را برای اولین بار پایه گذاشــت. 
پرسوناژ این داســتان، شوالیه دوپن، هنوز هم از چهره های 
اسطوره ای این ژانر به  شــمار می رود. شوالیه دوپن به  جز 
این داســتان، تنها در دو داســتان دیگر آلن پــو با نام های 
»معمای ماری روژه« و »نامه ربوده شــده« حضور دارد؛ اما 
همین سه داستان، پایه گذار ژانری جدید در ادبیات بوده اند 
و تأثیر زیادی بر گونه های فرعی ادبیات پلیسی بعد از خود 
گذاشته اند. آلن پو از مهم ترین و تأثیرگذارترین نویسندگان و 
شاعران قرن نوزدهمی آمریکا اســت که در سال ۱۸۰۹ در 
بوستون متولد شــد و امروز به عنوان نویسنده ای شاخص 
در ادبیــات جهانی شــناخته می شــود. پــو در جوانی  با 
مشــکلات مالی متعددی روبه رو بود و ضمنا شــعرهایی 
که در آن دوره منتشــر می کرد، با استقبال چندانی روبه رو 
نمی شــد و او در ابتدا برای به دست آوردن موقعیت مالی 
بهتر به داستان نویســی روی آورد. چاپ داستان هایی از او 
باعث شــد تا او در مجله ای شــروع به فعالیت کند و بعد 
از مدتی تا سمت ســردبیری مجله پیش رفت و کم کم به 
شــهرت رسید. پو نظریاتی مخصوص  به  خود در باب شعر 
و داستان داشت و براین اســاس نقدهای تندی درباره آثار 
ادبی نویسندگان دیگر منتشر می کرد که این موضوع باعث 
می شــد او مخالفان زیادی پیدا کند؛ بااین حال بســیاری از 
داستان های مشــهور پو در مجلات مختلفی که او در آنها 
کار می کرد، منتشر شدند؛ از جمله داستان »قتل های کوچه 

مورگ«. تنــوع و گونه گونی آثار آلن پو زیاد اســت و از این 
نظر داستان ها و شــعرهای او را می توان بر اساس نظریات 
مختلــف مورد بررســی قرار داد یا از ســویی دیگر تأثیرات 
او را در جریان هــای مختلف ادبی دید. پو از ســال ها پیش 
در ایران هم شــناخته می شــد و از برخی داســتان های او 
ترجمه های متعددی در ســال های مختلف منتشــر شده 
اســت. به تازگی هم کتابی درباره زندگــی پو با عنوان »پو؛ 
مردی که هرگز نخندید« از پیتر آکروید و با ترجمه شــهاب 
شکروی در نشر آفتابکاران منتشر شده است. عنوان فرعی 
این کتاب، »نگاهی متفاوت به زندگی ادگار آلن پو« است و 
شخصیت و زندگی پو را با دیدی تاریخی-اجتماعی بررسی 
کرده اســت. کتاب در بخش های مختلف زندگی آلن پو را 
شرح داده و البته در آغاز با مرگ آلن پو و ابهام  های مربوط 
به آن شروع شده است. نویســنده می گوید زندگی پو مثل 
داستان ها و نوشــته هایش ناگهانی و مبهم به پایان رسید. 
زندگــی او رمز و  راز رنج آوری داشــت که هنوز حل نشــده 
باقی مانده اند. نویســنده کتاب به این نکته اشــاره می کند 
که آلن پو از آغاز زندگی اش با مســائل زیــادی روبه رو بود؛ 
»ادگار آلن پو، شخصیتی سرگشته با روحی درهم شکسته به 
نماد شــاعر مطرود بدل شــد. او سرنوشت خوبی نداشت، 
زندگی اش هرچه بود، تحمل ناپذیر بود. از زمانی که متولد 
شد، باران مصیبت ها بر ســرش باریدن گرفت. او در جایی 

گفته بود: یکی از ساده ترین کارها برای ایجاد تحول فراگیر 
در افکار مردم دنیا نوشتن و انتشار کتاب های خیلی کوچک 
اســت. عنوان آنها باید ساده باشد، چند کلمه معمولی، و 
مثلا وجود درهم شکســته من، اما همین کتاب کوچک باید 
به خوبی بیانگر عنوانش باشد. اگرچه پو هرگز چنین کتابی 
ننوشت، زندگی اش واقعا درخور این عنوان بود. رنج ناشی 
از اضطراب های پایان ناپذیر و حسرت های همیشگی خیلی 
زود در زندگی او ریشه دواند«. پیش از آنکه پو متولد شود، 
مادرش به بیماری سل مبتلا شده بود و احتمالا او در شکم 
مادرش با نارسایی غذایی روبه رو بوده است. نویسنده کتاب 
می گوید صحنه هایی از فضاهای بسته و تنگ که قربانی در 
آن دراز کشــیده و به سختی نفس می کشد، نقش عمده ای 
در داســتان های پو ایفا می کند. از ســوی دیگر، خانواده او 
با فقر زیادی روبه رو بودند و فشــارهای عصبی ناشی از آن 
از همان آغاز تولد بر روی پو وجود داشــته اســت؛ چراکه 
خانواده او با تنش ها و بحران های روحی مواجه بودند. در 
کتاب درباره روز تولد پو آمده: »پو در یک روز سرد زمستانی، 
نوزدهــم ژانویه ســال ۱۸۰۹، در مهمانخانه ای قدیمی در 
بوســتون به دنیا آمــد. آن روز توفان یخ های شــناور را به 
بندرگاه بوســتون آورده بود. گزارش هایی که بعدها منتشر 
شــد، حاکی از آن است که پو ســال تولدش را تغییر داده 
بود. گویا تمایلی به یادآوری آن روز نداشــته. پدر و مادرش 
بازیگــران تئاتر دوره گردی بودند کــه اگر خوش بینانه نگاه 
کنیم، تنها می توان گفت شرایط شان کمی بهتر از آوارگی و 
خانه به دوشی بود. آنها نام فرزندشان را از آقای ادگار گرفته 
بودند، مدیر گروه بازیگرانی که خانواده پو در آن مشــغول 
به کار بودند. برخی از هم دوره ای های پو به این نکته اشاره 
کرده اند که رفتارهای او در سنین بالاتر بسیار متأثر از دنیای 

تئاتر و نمایش بوده«.

شرق: عنصری، ملک الشعرای دربار غزنوی، به عنوان نماد 
شــاعران درباری در تاریخ ادبیات ایران شناخته می شود و 
اهمیت او در ســنت ادبی فارسی بیشتر از حیث تاریخی 
است. محمد دهقانی که چند سالی است مشغول نوشتن 
مجموعه »تاریخ و ادبیات ایران« است،  یکی از کتاب های 
مربوط بــه عصر غزنوی را به عنصری اختصاص داده که 
این کتاب مدتی پیش در نشــر نی منتشــر شد. »ابوریحان 
بیرونی«، »ابن ســینا«، »فرخی سیســتانی«، »منوچهری« 
و »ناصر خســرو« دیگر چهره هایی هســتند که در بخش 
مریــوط به عصــر غزنویِ ایــن مجموعه کتابــی به آنها 
اختصاص داده شده اســت. روش کلی تدوین کتاب های 
این مجموعه در کتاب »عنصری« هم وجود دارد. دهقانی 
در ایــن کتاب ها تلاش کــرده تا با نگاهی تاریخی نشــان 
دهد که شــاهکارهای ادبی ایران در چه بستر اجتماعی و 
تاریخی پدید آمده اند و درواقع در این مجموعه به همان 
اندازه که شــاعران و نویســندگان قدیم ایران مورد توجه 
قرار گرفته اند، مناسبات اجتماعی و تاریخی زمانه شان هم 

مورد توجه بوده است.
دهقانی در ابتدای مقدمه کتــاب به نکته ای تاریخی 
اشاره کرده و اینکه شــاعری مانند خاقانی در قرن ششم 
خود را با عنصری مقایسه کرده و این خود نشانه ای است 
از اهمیت و جایگاه عنصری: »خاقانی، شاعر فحل و مغرور 
قرن ششم که به حسان العجم معروف بود و محققان و 
مورخان ادبیات فارســی حتی شاعر بزرگی چون حافظ را 
هم متأثر از او دانسته اند، در قطعه ای تعریض آمیز خود را 
با عنصری سنجیده و طبعا بر وی برتری داده است. اینکه 
او در داوری خود راجع به عنصری تا چه حد جانب انصاف 
را رعایت کرده است، البته فعلا محل بحث نیست. مهم 
این اســت که عنصری، یك قرن پــس از مرگش، هنوز از 

چنان شهرت و اقبالی برخوردار بوده که شاعر درجه اولی 
چــون خاقانی هم خود را ناگزیر با او مقایســه می کرده و 
می خواسته است برتری اش را در قبال او به اثبات رساند«. 
دهقانــی می گویــد در نظر خاقانی، آنچــه عنصری را در 
دوگانه مدح و غزل به شاعری مشهور بدل کرد، در وهله 
اول نه توانایی ذاتی او بلکه برخورداری اش از »معاشیق 
زیبــاروی و ممدوحــی نیك و ســخاوتمند چون محمود 
غزنوی بوده است«. خاقانی در قضاوتش درباره عنصری، 
گفته که او »از پایه و مایه والایی« برخوردار نبوده و شهرت 
و موفقیتش هم حاصل بخت و اقبال بلندش بوده است. 
با این حال و با وجود این داوری خاقانی، عنصری شــاعری 
است که مورد توجه شــاعران و نویسندگان بسیاری بوده 
و از گذشته او را »سرمشــق بی بدیل شاعران درباری« به 
شمار آورده اند. در میان معاصران کسی مانند بدیع الزمان 
فروزانفر عنصری را بزرگ ترین قصیده پرداز و مدح ســرای 
قرن پنجم زبان فارسی دانسته است. دهقانی در بخشی از 
مقدمه اش درباره داوری خاقانی و جایگاه عنصری نوشته: 
»شــك نیســت که بخش مهمی از طعن و تعریض های 
خاقانی را می تــوان برآمده از خودبزرگ بینی های معهود 
وی و مفاخرات و منافسات مرسوم میان شاعران به شمار 
آورد. اما فارغ از این واقعیت مسلم، در این هم نمی شود 

تردید کرد که شــعر عنصــری، حتی در قیاس با اشــعار 
کســانی چون فرخــی و منوچهری، از هیچ تشــخص و 
اصالت ویژه ای برخوردار نیست و حداکثر هم ارز آثار دیگر 
مدیحه ســرایان و غزل پردازان بــزرگ ایران تا همان عصر 
خود اوســت. این را هم باید گفــت که عنصری خودش، 
پیــش و بیــش از هرکس دیگــری، عنایــت ممدوحان 
قدرتمندش و حمایت آنها را مایه قوت شعر و اشتهار نام 
خود دانسته است«. دهقانی در مقدمه مفصلش به این 
نکته هم اشاره می کند که در »دیوان« عنصری قصیده ای 
دیده می شود که نشان می دهد میان او و برخی از شاعران 
هم ســلکش رقابت زیادی وجود داشــته و قصیده ای که 
عنصری در انتقاد از غضایری رازی ســروده و پاسخی که 
غضایری به او داده مجموعا حاکی از فضای مســموم و 
فریب آمیزی است که بر شعر درباری آن زمانه حاکم بوده 
است و شــاعران مجبور بوده اند در تملق و چاپلوسی بر 
یکدیگر پیشی بگیرند. دهقانی می گوید از این حیث چندان 
تفاوتی نباید میــان عنصری و غضایری رازی قائل شــد. 
دهقانی معتقد اســت که عنصری شاعری مدیحه گو بود 
و در کار خود پســند و ســلیقه مخاطب خود را مهم ترین 

معیار می دانست.
یکی از نکات قابل توجــه درباره عنصری، رباعی های 
فلســفی او است که البته تعداد اندکی از آنها باقی مانده 
اســت. دهقانی به تأثیرپذیری خیام از این رباعی ها اشاره 
کرده و این نشــان می دهد که این نــوع رباعی ها پیش از 
خیام هم وجود داشــته است. نکته دیگر درباره عنصری، 
زبان او در شــعرهایش اســت که اگرچه ویژگی متمایزی 
ندارد و درواقع همان زبانی است که در آن دوران دیگران 
هــم به کار می بردنــد اما عنصری این زبــان را با دقت و 

ظرافت بیشتری در شعرهایش به کار برده است.

شرق: هنریک ایبسن از قله های کلاسیک ادبیات نمایشی 
جهان اســت و جایگاهی یگانه دارد. او پس از شکســپیر 
پرمخاطب ترین نمایش نامه نویس جهان به شمار می رود 
و تأثیرش بر تئاتر و ادبیات مدرن نیز آشــکار است. اگرچه 
اولین ترجمه های فارســی از آثار ایبسن به بیش از شش 
دهــه پیش بر می گــردد و از آن زمان تاکنــون مترجمان 
مختلفی به ســراغ ترجمه آثــار او رفته اند؛ اما با این حال 
هنــوز بخش مهمــی از آثار ایبســن به فارســی ترجمه 
نشده اند. ایبسن نویسنده پرکاری بود و در طول دوره های 

مختلف نویسندگی اش آثار متعددی منتشر کرد.
بهزاد قادری، که شــناخت بســیار خوبی از ایبســن و 
آثارش دارد، از ســال ها پیش ترجمه هایی از او به فارسی 
منتشر کرده بود. او در ســه، چهار سال اخیر ترجمه های 
قدیمی و تازه اش از ایبســن را در قالــب مجموعه ای در 
نشر بیدگل منتشر کرده و یکی از کتاب های این مجموعه، 
نمایش نامه »عروســک خانه« است که چاپ تازه ای از آن 

اخیرا منتشر شده است.
»عروســک خانه« را می توان مهم تریــن نمایش نامه 
ایبسن دانســت. نمایش نامه ای که درباره سرنوشت زنی 
به نام نورا اســت که علیه وضعیتی که در آن گرفتار شده 
طغیان می کند. »عروســک خانه« چیزی حدود ۱5۰ سال 
پیش منتشر شد و از آن زمان تا امروز نزدیک به چهار هزار 

بار اجراهایی از آن به روی صحنه رفته است.
»عروسک خانه« متنی مهم در میان تمام تلاش هایی به 
شمار می رود که از اواخر قرن نوزدهم برای احقاق حقوق 
زنان در جریان بوده است. این نمایش نامه در زمان خودش 
و هنگام اولین اجرایش در سال ۱۸7۹، برای مخاطبانش 
تجربه ای شــوک آور بود چراکه در پایان نمایش نامه، نورا 
شــوهر و خانواده اش را رهــا می کند و مــی رود. اگرچه 
این پرســش همچنان باقی اســت که آیا ترک کردن خانه 

توســط نورا به رهایی او در جامعــه اش می انجامد یا نه، 
امــا با این حال روایت ایبســن در این نمایش نامه اهمیتی 
غیرقابــل انکار دارد. قادری در مقدمه اش اشــاره می کند 
که از میان پانزده هزار اجرای ثبت شــده از مجموعه آثار 
ایبسن، 37۸7 مورد به »عروسک خانه« تعلق دارد و »این 
نشان می دهد که فرهنگ های مختلف، دست کم ۸7 تای 
آن، در دنیا معجزه را در افق بالندگی انســان نسبت به دو 
جنسیت دور از دســترس نمی دانند و برای رسیدن به آن 
تلاش می کننــد؛ ایران نیز با اجراهــای متفاوت، ترجمه/

بازترجمه، و اقتباس ســینمایی از این اثر نشان داده است 
که این معجزه اجتماعی را باور دارد«.

یکی از ویژگی های ترجمه های قادری از آثار ایبســن، 
مقدمه هــای مفصلی اســت کــه او درباره هــر اثر و نیز 
جهان نمایشی ایبســن نوشته و در آنها به وجوه مختلف 
هنری و فلســفی نمایش نامه هــا، زمینه تاریخی شــان، 
ارتباطــات بینامتنی آنهــا و... پرداخته اســت. قادری در 
مقدمــه خواندنی اش در »عروســک خانه«، درباره نقش 
نورا در خانه پدری و خانه شــوهر به درســتی نوشته که 
»عروســک خانه جایگاه مشــتی عروسک اســت. نورا در 
ریشه یابی عروســک  بودنش به آموزش خودش در خانه 
پدری و بعد در خانه توروالد اشاره می  کند: گذر از ملوسک 
)فرزند دختر( بودن در خانه پدری به عروســک )همسر( 

بودن در خانه توروالد هلمر«. قادری به نکته ای ظریف نیز 
اشاره می کند و آن اینکه توروالد نیز کمتر از نورا عروسک 
نیســت و ذهن و زبان او ســاخته »فرهنگی نرینه محور« 
اســت. به عبارتی، مناسبات اجتماعی مسلط در زمانه ای 
که »عروســک خانه« بــه آن تعلق دارد، فراتــر از اراده و 

خواست فردی آدم ها در جریان است.
در »عروســک خانه«، نــورا می خواهــد از نقش زنی 
وابســته و صغیر، به زنی دیگر و خودمتکی بدل شود اما 
این توهمی ذهنی است که هیچ پایه ای در واقعیت ندارد 
و به بدترین شکل ممکن هم شکست می خورد. در روایت 
ایدئالیســتی نمایش نامه، همه چیز در ســه روز و در ایام 
کریســمس اتفاق می افتد. نورا در حال تدارک یک جشن 
خانوادگی ســنتی و مسیحی است و در همین حین است 
که زندگی خانوادگی اش دچــار تغییر و تحولات عجیبی 
می شــود و رازش برملا می شود و نظم زندگی اش به هم 
می ریزد. نورا برای حفظ جان شوهرش و به عبارتی حفظ 
خانواده اش یک  بار از عروسک بودن تخطی کرده اما همان 
یک  بار موجب نابودی خود و بنیاد خانواده اش می شــود 
و شــوهرش بی آنکه به نیت و قصد نورا فکــر کند، او را 
محکوم می کند. برای ایبسن، بن مایه یا استعاره عروسک 
مفهومی تکرارشــونده است و می توان در آثار دیگر او نیز 
این بن مایه را دید. قادری با اشــاره به این نکته می نویسد 
که: »مقیاس های ایبسن برای استفاده از بن مایه عروسک 
بسیار گسترده و کلان است. به همین دلیل، عروسک خانه 
تنها ماجرای عروســک بودن نورا نیســت؛ اینجا ایبسن به 
عمق یک معضل اجتماعی اشــاره می کنــد و از فرهنگ 
عروســک پرور ســخن می گوید؛ بنابرایــن، او در این اثر به 
خواننــده و بیننده امــان نمی دهد که از عروسک شــدن 
همگانــی در تاریخ، از هر جنســیتی، و لــزوم بازنگری در 

پندارهایشان غافل بمانند«. 

شرق: »ســراینده کاخ نظم بلند« عنوان کتابی از مهدی 
سیدی درباره فردوسی اســت که در سال ۱37۱ منتشر 
شــده بود و مدتی پیش چاپ دومش پس از سال ها با 
عنوان »پنج گفتار در زمان و زندگانی فردوسی« در نشر 
نی منتشر شد. سیدی در مقدمه چاپ دوم کتاب به این 
نکته اشــاره کرده که در فاصله طولانــی این دو چاپ 
اتفاقات بســیاری رخ داده که برخــی از آنها عبارت اند 
از انتشــار »شــاهنامه« با تصحیح جلال خالقی مطلق، 
انتشــار منابع مهمی درباره فردوســی و از جمله کتاب 
»سرچشمه های فردوسی شناسی« از محمدامین ریاحی 
و نیــز تصحیح و چــاپ جدیدی از »تاریــخ بیهقی« به 
اهتمام خود ســیدی و دکتر یاحقی. اینها در کنار نقد و 
نظرهایی درباره چاپ اول کتاب باعث شــده اند در چاپ 
دوم اصلاحاتی اعمال شود. البته در ساختار کلی کتاب 
تغییری به وجود نیامده، چراکه به قول نویسنده اگر قرار 
بود پس از گذشت این همه سال تجدیدنظری در کتاب 
اعمال می شد، به طورکلی اثر تازه ای باید نوشته می شد 
و بــه این خاطر در محتوای کتاب تغییری ایجاد نشــده 

است.
کتاب مهدی ســیدی درباره فردوســی، شــامل پنج 
گفتار اســت که در آن به روزگار فردوسی پرداخته شده 
و از تولد او آغاز می کند و ســپس به ســرودن شاهنامه 
و حوادث مربوط به آن دوران توجه می شــود. نویسنده 
در پیشــگفتار کتاب، قرنی را که فردوسی در آن زندگی 
می کرد، یکی از حساس ترین ادوار تاریخ ایران دانسته و 
درباره آن نوشته: »در آن قرن طلایی و مهم مردم ایران 
توانستند بعد از 3۰۰ سال تلاش و تقلا موطن خویش را 
از زیر سلطه اعراب به درآورند و خود حاکم بر سرنوشت 
خویش شــوند و زبان و فرهنگ نوین فارســی و ایرانی 
را بنیان نهند؛ اما در همان قرن هم متأســفانه استقلال 

سیاســی و فرهنگی تازه به دســت آورده را دیگر بار به 
اقوام کم فرهنگ تورانی آســیای میانــه، با پیش قراولی 
ترک غلامــان باختند؛ و آن اقــوام از اواخر قرن چهارم تا 
چند ســده بعد حاکــم بلامنازع ایران زمیــن گردیدند«. 
او می گوید در این وضعیت اســتثنائی بود که بیشــترین 
ســعی و کوشــش ملی مردم ایران، اعم از تلاش های 
فرهنگی یا سیاســی، در همان قرن چهارم به عمل آمد 
که »شاهنامه« فردوسی از مهم ترین آن کوشش ها بود. 
بااین حــال جزئیات تاریخ آن قرن سرنوشت ســاز مبهم 
بوده و بالطبع زندگی فردوسی نیز مشمول همین ابهام 
قرار داشــته و این یکی از دلایــل نگارش این کتاب بوده 
اســت. سیدی نوشــته که اگرچه هزار سال از آن دوران 
می گذرد اما کلی ترین مســائل زمان و زندگی فردوسی 
مکتوم یا مغلوط و مبهم مانده اســت. بااین حال سیدی 
می گویــد کتابش مدعــی تعریف همه ابعــاد زندگی 
فردوســی نیست بلکه تنها پنج گفتار در توضیح زمان و 
زندگانی او به منظور گشودن چند گره از زندگی شگفت 

فردوسی است.
هریــک از فصل هــای این کتاب مســتقل از ســایر 
فصل ها نوشته شــده اند و تنها به موضوعی مربوط اند 
که در همان فصل طرح شــده است. فصل اول کتاب 
همان طورکه اشــاره شــد به تولد فردوسی و روزگار او 

مربوط اســت. گفتار بعدی، »مهتر حامیان فردوسی«، 
به معرفی اولین حامی شــاعر که خود فردوسی او را 
مهتــر گردن فراز نامیده اســت می پردازد. »فردوســی 
و ســلطان محمــود« گفتار بعدی کتاب اســت که به 
رابطه فردوسی و سلطان غزنوی مربوط است. »دلاور 
سپهدار طوس« گفتار دیگری است که به شرح حال و 
رابطه ارســلان جاذب، والی و سپهدار زادگاه شاعر در 
زمان سلطنت محمود، با فردوسی اختصاص دارد که 
بعضی مســائل فرعی اما مهم نظیر رخنه ترکمانان به 
ایران و جدال ارســلان و محمود بر سر آن را هم شرح 
می دهد. گفتــار پایانی کتاب با عنوان »گرگ پیر« نیز به 
شرح حال احمد حســن میمندی وزیر مشهور سلطان 
محمود و رابطه او با فردوسی مربوط است در بخشی 
از گفتار اول کتاب درباره روزگار فردوسی آمده: »قرنی 
که فردوسی در آن می زیســت یکی از ادوار نادر همه 
تاریخ ۱۴۰۰ ســاله پس از اســلام ایران مــا، و بی تردید 
قرن طلایی و ســرآمد همه آن قرون است. چون برای 
اولین بار در این قرن بود که پس از ســیصد سال تقلا و 
مبارزه مردم ایران با سلطه خلفای عرب، بالاخره ایران 
استقلال سیاسی و فرهنگی یافت و حاکم بر سرنوشت 
خود شــد، که متأســفانه تا قرن دهم و ظهور صفویه 
آخرین بــار هم بود. در نتیجه، دیگر بخشــی از ثروت و 
درآمــد ملی مردم ما به عنوان بــاج و خراج و جزیه و 
هدیه به خــارج از ایران –مثلا به بغــداد یا قراقروم- 
نرفت، و صرف آبادانی و رفاه عمومی داخلی شــد. در 
نتیجه کشــت و زرع انواع حــرف و تجارت و... رونق و 
شــکوفایی یافت، در پی آن هم فراغت خاطر و امنیتی 
نســبی اما جالب توجه فراهم آمد و ادبیات ســلیم و 
سرخوش فارسی که مبین شادکامی و شادخواری بود 

نشئت گرفت«.
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